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بيت4: اشاره به «جوان مرد قصاب» افسانه اي كه مي گويند 
ــته است. در ميان تهران و  در زمان حضرت علي (ع) مي زيس

ري بارگاهي به نام او وجود دارد.
بيت5: داستان مرگان، همسر سلوچ در رمان «جاي خالي 

سلوچ» از دولت آبادي.
بيت6: اشاره به زري، همسر يوسف در «سووشون» دانشور.

ــوقه ي گل محمد در رمان  ــه مارال، معش بيت7: تلميح ب
«كليدر» از دولت آبادي.
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چکيده
ــاب آرايه هاي ادبي، در  ــف به دليل كوتاهي توضيحات كت مؤل
ــته بندي جديدي از متناقض نمايي به  ــن مقاله با ارائه ي دس اي
همراه شواهد كافي، بحث را گسترش داده است. براي سهولت 
ــاي زباني از كوچك به  ــاس واحده يادگيري، نمونه ها را براس
ــي از متون ادبي  ــيم كرده و براي هر يك مصاديق بزرگ تقس

ارائه داده است.

کلید واژه ها:
تناقض، متناقض نمايي، ساخت ها.

مقدمه
بخش وسيعي از زيبايي ها و نوآوري هاي زبان ادبي نتيجه ي 
شكستن ساختارهاي زباني و عادت هاي ذهني و گريز از قيد 
ــنتي است. گاهي با گسترش مصداق هاي يك  و بندهاي س

هنر ضرورت بازنگري به تعريف ها احساس مي شود.
ــرح و ارزيابي در  ــور و قابل ط ــاي نوظه ــه آرايه ه از جمل
ــت كه طرح  هنرهاي ادبي صنعت تناقض يا متناقض نماس
ــت. ظاهراً  آن در كتاب هاي آرايه هاي ادبي كاملاً جديد اس
نخستين كسي كه اين آرايه  را در ادبيات فارسي طرح كرده، 

محمدرضا شفيعي كدكني بوده است.
كساني كه در عرصه ي ادبيات تحقيق مي كنند، با توجه به 
ــبك خاص اين هنر، كاملاً آگاه اند كه تعريف هاي  زبان و س
ارائه شده در موضوعات علم ادبيات، همواره خلل پذيرند و با 
جامعيت و مانعيت لازم همراه نيستند. علت اصلي اين امر به 
ماهيت علم ادبيات برمي گردد. چرا كه در تعريف ها، واژه ها در 

ككارارشنشناساسا ارشرشد د 
ززبابان ن و و ادادب ب فافارسرسي ي 

د دبيبيرسرستاتان ن هاهاي ي ساسارىرى وو و دبدبيرير



از جمله 
آرايه هاي 

نوظهور و قابل 
طرح و ارزيابي 

در هنرهاي 
ادبي صنعت 

تناقض يا 
متناقض نماست 

كه طرح آن 
در كتاب هاي 

آرايه هاي ادبي 
كاملاً جديد است
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معني علمي خود به كار مي روند و زبان تعريف ها ويژگي هاي 
زبان علمي را دارد و نتيجه ي يك ذهن منطقي و قاعده مند 
ــا در زبان هنري  ــي كه مصاديق اين تعريف ه ــت. در حال اس
ــد به حدود و ثغور  ــه آفريده ي يك ذهن منطقي و نه مقي ن
تعريف هاي تعيين شده است. از طرفي، در ادبيات زيبايي ها 
ــت و هر اثري كه سرريز احساسات باشد و از  در مستي هاس
ــد، زيباتر، دل نشين تر و  مصلحت بيني هاي عقلي دورتر باش

اثرگذارتر است.

ــت و تعريف ها زاده ي عقل و خردِ  ــاس اس هنر زاده ي احس
منظم و دقيق. اصولاً تعريف هاي ارائه شده استقرايي هستند؛ 
ــعت تصورات و  ــتردگي زبان هنري به وس ــه گس در حالي ك
تخيلات فرد فرد جامعه بشري وابسته است و اين تعريف ها 

نمي تواند همه ي مصاديق زبان هنري را پوشش دهد.

آرايه ي تناقض در كتاب هاي دوره ي متوسطه بسيار سطحي 
و مبتدي معرفي شده است: «هنگامي كه واژه ي دوم از لحاظ 
معنايي عقلاً و منطقاً ناقض معني واژه ي اول باشد، اين آرايه 
ــود.» اين تعريف در بخش تركيب ها و گروه هاي  ديده مي ش
ــمي تاحدودي نمونه ها را پوشش مي دهد اما هنگامي كه  اس
اسنادها متناقض باشند يا جمله هايي آورده شود كه علت ها 
و معلول ها در آن ها عادتاً و عقلاً متناقض  و ناپذيرفتني باشد، 
گستردگي اين آرايه در مقياس بالايي خودنمايي مي كند. در 
حالي كه هيچ تعريف و توضيحي در اين بخش براي خواننده 

نيامده است.
ما براي روشني و سهولت كار نمونه ها را براساس واحدهاي 
زباني به دو گروه تقسيم كرده ايم. سپس تقسيمات جزيي تر 
را براساس ساخت هاي دستوري و بياني به همراه شاهد مثال 

آورده ايم.
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الف) تناقض در گروه هاي اسمي: 
ــاي مركب:  ــم ها و صفت ه ــاختمان اس ــض در س 1. تناق

خراب آباد، تاريك روشن.
2. تناقض در تركيب هاي وصفي: آرامشي طوفاني، فرياد بي صدا.

ــولاي  ــكوت، ش 3. تناقض در تركيب هاي اضافي: فرياد س
عرياني، دولت فقر، شرم سرافرازي.

4. به همراه وابسته هاي متممي: پر از خالي، از تهي سرشار، 
معراج زپا افتادن.

ب: تناقض در جمله: 
ــناد هم زمان دو صفت متضاد به يك موصوف، چه با  1. اس

تشبيه و چه بدون تشبيه: 
ـ قطره تويي بحر تويي لطف تويي قهر تويي

قند تويي زهر تويي بيش ميازار مرا
ـ دانه تويي دام تويي باده تويي جام تويي

پخته تويي خام تويي خام بمگذار مرا         (غزليات شمس)
(تو لطف و قهر، قند و زهر، پخته و خام هستي)

ـ هم چو ني زهري و ترياقي كه ديد
هم چو ني دم ساز و مشتاقي كه ديد           (مثنوي مولوي)

(ني زهر و پادزهر است)
ـ مستي و هوشياري و راهي و رهزني

ابري و آفتابي و تاريك روشني
اي هرگز و هميشه و نزديك و دير و دور

در هر كجا و هيچ كجا در چه مأمني 
در مسجدي وگوشه ي ميخانه ات پناه 

آلوده ي شرابي و پاكيزه دامني 
(شفيعي كدكني، هزاره ي دوم آهوي كوهي)

ــنادي، در  ــبيه هاي بليغ اس ــاي همراه با تش 2. توصيف ه
حالي كه اين اسنادهاي اغراق آميز با تناقض همراه باشند.

ـ مادر سنگ دلت تا زنده است 
شهد در كام من و توست شرنگ                   (ايرج ميرزا)

(شهد شرنگ است)        
ـ سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد

دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا               (حافظ)
(سنگ خارا موم است)          

ــا تجربيات ما در  ــري كه عقلاً و عادتاً ب ــاي خب 3. جمله ه
تعارض باشند: 

ـ اين باده اي كه محتسب شهر 
در كوچه ها مي فروشد و ارزان/ غير از خمار هيچ نخواهي ديد
   (شفيعي كدكني، در كوچه باغ هاي نيشابور)

(محتسب باده مي فروشد.)

ـ آن كه هلاك من همي خواهد و من سلامتش
(سعدي، غزليات) هر چه كند به شاهدي، كس نكند ملامتش 

ـ دوستت دارم و دانم كه تويي دشمن جانم 
(عماد خراساني) از چه با دشمن جانم شده ام دوست، ندانم  

(من دشمن جانم را دوست دارم و سلامتش را مي خواهم)
ـ مي خورم جام غمي هر دم به شادي رخت

(سلمان ساوجي) خرم آن كس كو بدين غم شادماني مي كند 
(براي شادي غم مي خورم و با اين غم شادي مي كنم.) 

ـ ادب از كه آموختي از بي ادبان.              (گلستان سعدي)
روي تابلوي هشدار جاده ها آمده است: 

ـ عجله وقت شما را هدر مي دهد.
بايد بدانيم كه تناقض با متناقض نما مترادف نيست و بهتر 
ــا را به كار ببريم؛  ــت كه در اين مقام بيش تر متناقض نم اس
زيرا بخش وسيعي از اين برداشت هاي تناقضي نتيجه ي تصور 
ابتدايي و سطحي ماست كه از تضاد معنايي دو واژه در كنار 
هم به ذهن مي آيد و هرچه دقت منطقي ما بيش تر مي شود، 

از معناي تناقض آميز آن كاسته مي شود.
براي مثال در اين بيت سعدي: 

هرگز وجود حاضر غايب شنيده اي 
من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است 

ــن است كه  ــاعر در مصراع دوم، روش با توجه به توضيح ش
صفت غايب براي حاضر نيست1 بلكه موصوف هاي دو صفت 
ــم و وجود شاعر، و صفت  متفاوت اند. صفت حاضر براي جس

غايب، براي دل و حواس اوست.
يا در نمونه ي ديگر از اخوان: از تهي سرشار ...

تناقض دريافت شده عمدتاً از تضاد معنايي دو واژه در كنار 
هم به ذهن مي آيد و شاعر در عمق كلام، بر پوچي عمر خود 

تأسف مي خورد؛ عمري كه سرشار از بي ثمري است.

پي نوشت
ــال سوم آمده است: «غايب، صفت حاضر  1. در كتاب آرايه ي ادبي س
ــده است و انساني كه حاضر است نمي تواند غايب باشد و اين  واقع ش

دو صفت متناقض اند...»
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بايد بدانيم 
كه تناقض با 
متناقض نما 
مترادف نيست و 
بهتر است كه در 
اين مقام بيش تر 
متناقض نما را به 
كار ببريم؛ زيرا 
بخش وسيعي از 
اين برداشت هاي 
تناقضي نتيجه ي 
تصور ابتدايي و 
سطحي ماست كه 
از تضاد معنايي 
دو واژه در كنار 
هم به ذهن مي آيد 
و هرچه دقت 
منطقي ما بيش تر 
مي شود، از معناي 
تناقض آميز آن 
كاسته مي شود


